
   هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

در شــرایط اقتصادی امروز که حتی دانش آموزان به 
اندازه پولی که می پردازند، خدمات دریافت می کنند و 
»عدالت آموزشی« کمرنگ شده است، سام درخشانی 
از هدیه اقامت در کانادا بــرای فرزندش رونمایی می 
کند. بدیهی است که مردم در وضعیت فعلی از جملات 
درخشــانی، عصبانی شــوند. گرچه همین بازیگرها 
که حریم شخصی شان را به نمایش می گذارند، بعداً 
هم شاکی می شوند که چرا مردم به حریم شخصی ما 
احترام نمی گذارند و نظر می دهند؟ کاش سلبریتی 
ها بدانند هر سخن، جایی و هر نکته مکانی دارد. سام 
درخشانی باید بپذیرد او فقط تعدادی جمله ساده را به 
زبان نیاورده است. حرف های او، در جامعه پیامدهایی 
دارد. کاش هنرمندان، کنار مردم باشند و با جملات 

نسنجیده، بذر ناامیدی را در خانه جوان ها نریزند.

   عیب هدیه سام درخشانی 

هدیه سام درخشــانی به خودی خود ایرادی ندارد اما 
گفتن هم ندارد! مردم، این روزها فکر می کنند کسی 
صدای شان را نمی شنود و درک نمی شوند. این یعنی 
زنگ هشداری که از فاصله بین مسئولان و ملت خبر می 
دهد. حالا اگر مردم ببینند بین خودشان و هنرمندان 
هم فاصله زیادی وجود دارد، با این حساب باید انتظار 

داشته باشیم شادی در چشمان شان برق بزند؟

   قدیم ها چطور بود؟

زمانی که مدرســه می رفتیم، پدر و مادرمان مدام می 
گفتند حواست باشــد با خودت موز نبری چون گران 
است و شاید بچه ای دلش بخواهد اما نتواند بخرد! اگر 
هم خواستی بخوری، حتماً به دوستانت تعارف کن. 
قدیم ها رسم بود که حال همشاگردی های مان را در 

نظر بگیریم و امکانات مان را به رخ نکشیم اما آیا بعضی 
ســلبریتی های متمول هم امروز حواس شــان به این 

نکته های کوچک و مهم زندگی هست؟

   کاش »درخشانی« این جملات را می گفت

مدتی اســت که بعضی از ایرانی ها، رفتن را به ماندن 
ترجیح می دهند. ایــن حال و هوا، فضــای مجازی را 
هم تحت تأثیر قــرار داده و هشــتگ #در_ایران_می 
مانیم رواج پیدا کرد. حالا وقت خوبی است از خودمان 
بپرسیم که منتظریم وقتی کشورمان را »دیگران« آباد 

کردند، با افتخار بگوییم ایران، سرزمین مادری من 
است یا نه، می ایستیم و می سازیم خانه مان را؟ کاش 
سام درخشــانی به مردم می گفت این روزها بیشتر 
تلاش می کنم تا به کودکــم یاد بدهم کنار بچه های 
نیازمند باشد و دســت آن ها را بگیرد، با زبان ساده و 
کودکانه به دخترم می گویم هــر وقت دیدی چیزی 

مطابق میلت پیش نرفت، نرو، بمان و درستش کن.

   بالیدن به امکانات به جای افتخار به تلاش

شوربختانه ما ایرانی ها داریم کم کم عادت می کنیم 
که به هوش ذاتی، بیشتر اهمیت بدهیم تا به تلاش اما 
نتیجه این طرز فکر چیست؟ درماندگی و تمام. یعنی 
زمانی که با خودمان می گوییم مــا که از پدران مان، 
امکانات خاصی به دستمان نرسیده، ژنمان هم که 
خوب نیست، پس چرا تلاش کنیم و بدویم وقتی قرار 
است نرسیم؟ همین فکر و هیجان های ناخوشایند، 

ما را پله پله به افسردگی نزدیک می کند.

   سوالی که بی جواب ماند

وقتی یک خطر خانه ای را تهدید می کند یا شــرایط 
زندگی کمی دشوار می شود، »رفتن« اولین و ساده 
ترین راهی است که به ذهن همه ما می رسد. شاید 

بارها گفته باشــیم ایران به ما مردم چــه چیزی هدیه 
داد؟ بیایید این سوال را هم گوشه ذهن مان نگه داریم 
که ما به ایران چه چیزی هدیه دادیم؟ سام درخشانی 
درباره امــکان اقامت در کانادا بــرای فرزندش گفت. 
یک سوال بی جواب هم این است که نمی دانیم کودک 
سام درخشانی در آینده قرار است چه امکانی را برای 
کشورش فراهم کند تا ایران، ســرزمین بهتری برای 

زندگی کردن باشد؟

نکاتی درباره اشتباه بودن طرز تفکر »سام درخشانی« که اقامت کانادا را به دخترش هدیه داد

بالیدن به امکانات  به جای افتخار به تلاش!

 »سام درخشانی« که به تازگی مهمان برنامه »من و شما«ی تلویزیون بود، در پاسخ به این 
چهره ها

 
سوال که »چرا بچه ات را در کانادا به دنیا آوردی؟« گفت: »من اقامت کانادا دارم و به عنوان 
یک هدیه ارزشمند، این امکان )زندگی یا تحصیل در کانادا( را در روز تولد بچه ام به او کادو 

دادم«. چند نکته مهم درباره این طرز تفکر وجود دارد که به آن اشاره می شود.

نگار فیض آبادی| کارشناس ارشد روان شناسی
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از دنیای روان شناسی

قهر پدرم با مادرم گاهی تا 5 ماه طول می کشد!
دختری ۱۷ ساله هستم و یک برادر و یک خواهر دارم. مشکل من این است که پدرم، مدام با مادرم 
قهر می کند و خیلی وقت ها به مدت پنج ماه یا بیشــتر هم این قهر طول می کشــد. تابلو است که به 
خاطر ما در کنار مادرم مانده است. البته اخلاقش با من و خواهرم خوب است. من می توانم کمکی به 
رابطه شان بکنم؟ حرف های مادرم هم تا حدودی حق است. پدرم 55 ساله و مادرم 48 ساله است.

مشاوره  پیش از هر چیز به شما به دلیل ذکاوت و 
هوشــیاری تان از این که راه درســتی را خانواده

برای پاســخ به ســوال های تان انتخاب 
کرده ایــد، تبریک مــی گویــم. خانواده 
اولین و مهم ترین مامن هر شخص است. بی تردید وجود هر 
گونه اختــاف بین والدیــن می توانــد فرزنــدان را مکدر و 
ناخرسند کند. بنابراین داشتن احساس های ناخوشایند 

در چنین شرایطی برای شما طبیعی است.

   بهتر است هر کس نقش خود را ایفا کند

تمایل شما برای کمک به والدین تان را کاملا درک می کنم. 
شاید حتی این طور به نظرتان برسد که برای انجام این کار 
ناگزیر هستید اما باید بدانید شما نه در ایجاد شرایط پیش 
آمده ســهمی دارید و نه وظیفه اصلاح و ترمیــم آن بر عهده 

شماست. 
به احتمال بسیار، پدر و مادرتان با مشکلات ارتباطی متعددی 
در رابطه زناشویی خود دست به گریبان هستند. توجه داشته 
باشید که ممکن است برطرف ســاختن چنین مشکلاتی از 

حیطه توانایی ها و وظایف فرزندی شما خارج باشد.

   شما باید چه کنید؟

در چنین شرایطی ممکن است گاهی احساس گناه یا مقصر 
بودن کنید. این که والدین شما به خاطر شما در کنار هم به 
زندگی کردن ادامه می دهند و خود را در رنج و زحمت قرار 
داده اند. باید بدانید که چنین طرز فکری صحیح نیســت. 
در واقع تصمیم گیری درباره ادامــه دادن یا ندادن زندگی 
مشــترک،  یک تصمیم و انتخاب کاملا فردی و برخاسته از 
ارزش های شخصی است که هر انسانی خود آن را اتخاذ می 
کند و مسئولیتش را نیز می پذیرد. هر چند لازم است شما 
همواره قدرشناس و ســپاس گزار تمام محبت های والدین 
خود باشــید اما این مورد، موضوعی نیســت که به خاطر آن 

خود را مدیون والدین تان احساس کنید.

   از گشتن به دنبال مقصر دست بردارید

به خاطر بســپارید در هر اختلافی که در یک رابطه انســانی 
پیش می آید، بی تردید هر دو طرف تا اندازه ای بی تقصیر و 
تا اندازه ای نیز مقصر هستند. همه افراد مسائل را از دیدگاه 
خود بازگو می کنند و حقیقت را به شکلی منحصربه فرد و هم 
راستا با باورها و عقاید خود درک می کنند بنابراین تعیین این 
که چه کسی در طرف درست و چه کسی در طرف نادرست 
ماجرا قرار دارد روش درستی برای درک اختلافات انسانی 
نیست. درصورتی که والدین تان در این باره با شما صحبت 
می کنند، تنها شنونده باشید و به خاطر بسپارید که هر یک 
از آن ها از منظر خود به قضیه نگاه می کنند و این ممکن است 

تمام آن چه حقیقتا وجود دارد نباشد.

   پدرتان را در نقش پدری ببینید

والدین تان را نه به عنوان همسر والد دیگرتان که به عنوان 
پدر یا مادرتان بشناسید. ســعی کنید با پدرتان همان گونه 
که با شما در ارتباط است رابطه برقرار کنید. به عبارت دیگر، 
این تصور که او پدر خوبی است با وجود آن که ممکن است از 
دید مادرتان، همسر کاملا خوبی برای ایشان نباشد، خدشه 
دار نمی شود. این موارد، دو نقش متفاوت است که پدرتان 
ممکن اســت یکی را به خوبی ایفا کنــد و در دیگری چندان 
خوب نباشد. این مســئله درباره مادرتان نیز صادق است. 
بنابراین ســعی کنید این مرزبندی را در ذهــن و در ارزیابی 

تان راجع به والدین تان لحاظ کنید.

   درباره احساسات تان با والدین تان صحبت کنید

دربــاره آن چه در ارتبــاط والدین تان تجربه مــی کنید با آن 
ها صحبت کنید. احساســات و افکارتان را بــا آنان در میان 
بگذارید و تمایل خود را برای این که آنان را شاد و خوشبخت 
ببینید ابراز کنید. در صورتــی که امــکان آن را مهیا دیدید 
می توانید به آنان پیشــنهاد کنید از یک زوج درمانگر برای 

برطرف شدن مشکلات خود کمک بگیرند.

تینا امیری |  روان شناس بالینی و دانش آموخته انستیتو روان پزشکی

ترک سیگار با دیدن 
یک عکس!

  »یک پدیده عجیب
    به نام »ندای باطل«
   وجود دارد که همه
   آن را چندین بار

   احساس کرده اند.
   در این پدیده،

   شما برای كي ثانیه
   حس می کنید که
   می خواهید ماشین
   خود را به درون

   ترافیک بکوبانید یا
   پیچ نزدیک دره را

  نپیچید! 

سه شنبه ها بررسی روان شناختی پدیده ای عجیب به نام »ندای باطل« که احتمالا درباره اش چیزی نمی دانید 

تمایل انسان به نپیچیدن در جاده ای که می پیچد!
تقسیم ذهن به 3 بخش

برای بررســی این پدیده مــی توان به نظریــه »فروید« 
در بررسی پویایی های روان و شــخصیت اشاره کرد. 
»فرویــد« ذهن را به ســه بخش تقســیم مــی کند: 1- 
هوشــيار يا خودآگاه: آگاهی و هوشــياری هم اكنونی 
شخص. 2- نيمه هوشيار يا نيمه آگاه: همه اطلاعاتی 
كه هم اينک در ذهن حاضر نيستند ولی اگر بخواهيم، 
می توانيــم آن هــا را به بخــش آگاهــی فراخوانيم. 3- 
ناهوشيار يا ناخودآگاه: در واقع انبار تكانه ها، خواسته 
ها و خاطرات غير قابل دسترس است كه بر تفكرات و 
رفتارهای شــخص تاثير می گذارد. با این توضیحات 
باید دانســت که می توان پدیده ندای باطل را در این 

قسمت از ذهن جست و جو کرد.

ندای باطل یا تکانه های خشونت بار؟!

از نظر فروید در این لایه از ذهن تکانه های خشــونت 
بــار، جنســی و ناهنجــاری وجــود دارد کــه بــه دلیل 
تجربیات و آموخته های محیطی منع و سرکوب شده 
اند. این تکانه ها به واسطه مدیریت من و فرامن امکان 
ابراز ندارند و گاهی در لغزش های کلامی و رفتارهای 
غیر قابل توجیه خود را بروز می دهند. برای بررســی 
تصویر واضح تری از چگونگی این مســئله به تقســیم 
بندی دیگر فروید در خصوص شخصیت می پردازیم. 
فروید شخصیت هر فرد را متشکل از سه بخش نهاد، 
خــود و فراخــود در نظر مــی گیــرد. در ادامــه در این 
تعریف، نهاد اوليه ترين بخش شــخصيت و خاستگاه 
خود و فراخود اســت. نهاد از بــدو تولد كودک وجود 
دارد و شــامل اوليه ترين تكانه های زيســتی يا سائق 
هاســت از جمله ایــن تکانه هــا، تکانه های جنســی و 
پرخاشگری است. نهاد بر اســاس اصل لذت، ارضای 
فوری اين تكانه ها را می طلبــد. در بخش دیگر یعنی 
خود هم با توجه بــه اصل واقعيت، كــودک می آموزد 
كه تكانه ها به فوريت قابل ارضا نيســتند. خود زمانی 
پديدار می شــود كه كــودک می آموزد بــه مقتضيات 
محيــط توجه كنــد. بخش ســوم یعنی فراخود اســت 
كه درباره درســت يا غلط بودن اعمال انســان داوری 

می كند. به طور كلی فراخود درونی شــده ارزش ها و 
اخلاقيات جامعه است و شامل وجدان فرد و تصويری 
است كه او از شخصيت اخلاقی آرمانی دارد. فراخود 

در پاسخ به پاداش و تنبیه والدين ايجاد می شود.

تعارض 3 بخش شخصیتی با هم!

به اعتقــاد فرويد، اين ســه بخش شــخصيت غالبا در 
تعارض بــا يكديگر هســتند. خود، ارضــای تمايلات 
فوری نهــاد را بــه تاخير مــی انــدازد و فراخــود با هر 
دوی آن ها مبارزه می كند زيرا رفتارهــای آن ها غالباً 
با معيارهای اخلاقی تطبيق نمی یابد. در شــخصيت 
متعادل فرويد، خود دارای جديت ولی انعطاف پذير 

است يعنی اصل واقعيت بر آن حكومت می كند.

دلیل به مرحله بروز نرسیدن این نداهای باطل

حال اگر به تبیین پدیده ندای باطل برگردیم، می توان 
تصویر واضح تری از آن ارائــه داد. تکانه هایی همچون 
کوباندن ماشــین به ترافیک یا نپیچیدن در یک پیچ، 
تکانه های خشونت باری هستند که به شکل ناهوشیار 
برآورده کننده غریزه پرخاشــگری انســان هســتند و 
برای لحظاتی از سد خود و فراخود رها شده و بروز می 
یابند. گاهی این خشــم ناهوشــیار که برآمده از تکانه 
های نهاد هستند، معطوف به دیگران است و در قالب 
تصاویر آسیب زدن به دیگران بازنمایی می شود از قبیل 
کوباندن ماشین به ترافیک، آسیب زدن به نوزاد زمانی 
که تنهاســت، ترس از چاقو و آســیب زدن به دیگران و 
... و گاهی این خشــم و پرخاش معطوف به خود اســت 
از جمله نپیچیدن در یک دره خطرناک، افکار آســیب 
رســاندن به خود و ... . بر همین اســاس می توان ندای 
باطل را نوعی تکانه ناهوشیار از محتویات نهاد دانست 
که توانسته اند از سد نگهبان های هوشیاری عبور  و به 
نیمه هوشیار و هوشیار ما رسوخ کنند. در این باره خود، 
ارضای این تکانه ها را به دلیل خطراتی که در پی دارد، 
مدیریت کرده و امــکان بروز آن را مدیریــت می کند و 
فراخود که یاد آور قانون های محیطی و خانوادگی است 
و با پاداش و تنبیه در ارتباط است، اجازه بروز کامل این 

تکانه ها را نمی دهد.

 به تازگی در شبکه های اجتماعی، 
پستی منتشر و بازنشر داده می شود محوری

که از نظر روان شناختی قابل بررسی 
است. در توضیح این پست نوشته 
شده: »یک پدیده عجیب به نام »ندای باطل« وجود دارد 
که همه آن را چندین بار احســاس کرده اند. در این 
پدیده، شما برای كي ثانیه حس می کنید که می خواهید 
ماشین خود را به درون ترافیک بکوبانید یا پیچ نزدیک 
دره را نپیچید! این احساس چیز عجیبی نیست، ما هم 
داریم!« حالا این سوال پیش می آید که این پدیده را به 

لحاظ روان شناختی چگونه می توان تبیین کرد؟
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همــه مــا مــی دانیــم کــه ســیگار 
کشــیدن، ســامت ما و اطرافیان 
مان را در خطر جدی قرار می دهد 
و جالــب اســت بدانیم که ســالانه 
پنج میلیون نفــر در دنیا از عوارض 
سیگار می میرند که این آمار بیشتر 
از آمار مــرگ در اثــر مــواد مخدر، 
خودکشــی، قتل، ایــدز و الکل در 
دنیاســت. متخصصــان کانادایی 
به تازگی از بررسی راهکاری موثر 
بــرای تــرک ســیگار خبــر دادند. 
متخصصان دانشگاه غرب کانادا 
در جدیدتریــن تحقیقات شــان به 
این نتیجه رسیدند که برای مبارزه 
با سیگار کشیدن، می توان از نگاه 
عمومــی ناامیدانــه به ایــن عادت 
ناســالم و محکومیت آن استفاده 
کــرد. بــه گــزارش ایســنا و بــرای 
بررســی این روش، کارشناســان 
یک آزمایش آنلاین را با ۱۵۶ فرد 
ســیگاری در آمریکا آغــاز کردند. 
به این افراد بســته های ســیگار با 
شعار »مردم این گونه به سیگاری 
ها نگاه می کنند« به همراه عکس 
هایی از مردم نشــان داده شد. در 
یک مورد عکس ها از چهره سه نفر 
با حالت عــادی صــورت و در مورد 
دیگر عکس ها از چهــره هایی بود 
که انزجار در آن هــا نمایان بود. در 
طــول آزمایــش ها مشــخص شــد 
داوطلبانی که بســته های سیگار 
با عکس های افــراد منزجرکننده  
را دیده اند، اغلب احساس شرم و 
گناه می کردند و بنا به آمار، انگیزه 
آن ها بــرای ترک ســیگار افزایش 
یافــت. بــا این حــال، آن دســته از 
افــرادی کــه بــرای آن ها ســیگار 
کشیدن بخشــی از سبک زندگی 
شان بود، تقریبا به این فشار هیچ 

واکنشی نشان ندادند. 


